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  پذيري مفهوم كفر در انديشة عرفاني تأويل
  1)نمونة موردي حكايت شيخ صنعان از عطار(

  
  2پرنوش پژوهش

  
  15/03/1400: تاريخ دريافت
  30/05/1400: تاريخ پذيرش

  يدهچك
عطـار  الطيـر     منطـق هـاي     كه از بلندترين داستان   » شيخ صنعان و دختر ترسا    «حكايت  

هاي واقعي بوده و پيش از عطـار توسـط بـسياري از منـابع معتبـر           است، داراي زمينه  
حال، روايت عطار از ايـن داسـتان بـه دليـل آميختـه شـدن بـا                    با اين . نقل شده است  

ايـن روايـت از سـويي چهـرة         .  يافته است  مفاهيم عرفاني و صوفيانه شهرت بسياري     
زاهدانه عطار را آشكار ساخته و حكايت شيخ صـنعان را بـه متنـي ايـدئولوژيك و                  

هاي مختلف واقع شـده      اعتقادي تبديل كرده است، اما از سوي ديگر محمل تأويل         
هـاي    كه برخـي بـر خـلاف باورهـاي ايـدئولوژي آن بـوده و سـبب طـرح پرسـش                    

رو، برآنيم تـا بـا جـستجوي يـك خـط فكـري                از همين . شناختي شده است    معرفت
پادگفتماني در حكايت شيخ صنعان به اين پرسش پاسـخ دهـيم كـه اگـر حكايـت                  

هـاي   شيخ صنعان متني ايدئولوژيك و اعتقادي است چگونه تاكنون محمل تأويـل           
در تـصوف   » كفـر «مختلف شده است؟ نگارنده با پيگيري تـاريخِ تطـورِ اصـطلاح             

اي داشـته و تـا بـه     يش از عطار نشان داده كه ايـن اصـطلاح چـه پيـشينه    خراسان تا پ 
در مرحلـة بعـد بـا اسـتفاده از روش           . دست عطار رسيده، چگونه تطور يافتـه اسـت        
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نتيجـة  . تحليل گفتمـان انتقـادي بـه بررسـي ايـن حكايـت از عطـار پرداختـه اسـت                   
ة فكري عطار بـه     و نيز منظوم  » كفر«دهد كه تاريخِ تطورِ اصطلاح        پژوهش نشان مي  

دهد  اين اصطلاح را در قصة شيخ صـنعان در معنـاي تطوريافتـه                مفسر رخصت مي  
معنـايي بـاطني نيـز در نظـر         » كفـر «آن بازشناسد و بدين ترتيب براي       ) پادگفتماني(

 و مقابـل هـم    گـاهي  ديـن  و كفـر  تـوان دريافـت رابطـة       مي بر اين اساس كه   . بگيرد
  .موازي است حركت يك گاهي
ي، شيخ صنعان و دختر ترسا،      شابوري محمد عطار ن   نيدالديفر :ي كليدي ها  واژه

 .كفر و ايمان، تأويل
 

   مقدمه-1
اگرچـه ايـن    . اند  حكايت شيخ صنعان را تاكنون پژوهشگران زيادي بررسي و تحليل كرده          

پذيري روايـت عطـار توجـه        حكايت در منابع نويسندگانِ پيش از عطار نيز آمده، اما تأويل          
نخـستين يـا از نخـستين كـساني كـه بـه تحليـل ايـن           . ا به خود جلب كـرده اسـت       بسياري ر 

  : خواجه شمس الدين حافظ شيرازي است اند حكايت پرداخته
  گر مريـد راه عـشقي فكـر بـدنامي مكـن           

  
  

  شيخ صنعان خرقه رهن خانة خمار داشت  
  )77غ : 1368حافظ شيرازي، (              

است كـه از طريـق اثبـات وجـود دو خـط فكـري در ايـن                   نگارندة اين مقاله در پي آن       
ايـن دو خـط   .  پذير شده اسـت  اي تأويل داستان نشان دهد حكايت شيخ صنعان چگونه قصه      

 هـستند، حـول دو مفهـوم بنيـادين شـكل گرفتـه         فكري كه با هم در متن در حال كاركردن
، وجه اعتقادي انديشة عطار     با تحليل  مفاهيم كفر و ايمان در داستان        . »ايمان«و  » كفر«: است

معنـايي ظـاهري دارد و بـه حـوزة زهـد و             » كفر و ايمان  «در اين تحليل،    . آشكار خواهد شد  
تنهـا برتـرين    در اعتقاد عطار، همچون ديگر عارفان اسلامي، اسـلام نـه          . شريعت وابسته است  

  . شوند اند و درنهايت به اسلام مبدل مي دين جهان است بلكه اديان ديگر نيز اسلام
آيد   كند، اين سؤال پيش مي     با وجود چنين تحليلي كه چهرة زاهدانة عطار را آشكار مي          

كه اگر حكايت شيخ صنعان به روايت عطار متني ايـدئولوژيك و اعتقـادي اسـت، چگونـه                  
هاي مختلف شده است؟ زيرا متني كه از اعتقادهاي يك فرقه و گـروه               تاكنون محمل تاويل  

بـه همـين دليـل      . پذير باشد و پرسشي ايجـاد كنـد         تواند تأويل   گز نمي كند، هر   جانبداري مي 
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پـذيري   در حكايت شـيخ صـنعان تأويـل    1برآنيم تا با جستجوي يك خط فكري پادگفتماني  
اين خط فكري در متن چندان آشكار نيست و همين امر موجب افـزايش              . آن را شرح دهيم   

منظومـة فكـري عطـار و خـود كتـاب           با اين حال تصوف،     . پذيري آن شده است     عيار تأويل 
هـدف  . دهد كه اين خط فكري را در مـتن بازجويـد    به مخاطب اين اجازه را مي    منطق الطير 

از اين پژوهش روشن كردن اين موضوع است كه دو خط فكـري اعتقـادي و ضـداعتقادي                  
موجود اسـت   » كفر«اي كه در باور عطار نسبت به          براساس تناقض ريشه  . در متن وجود دارد   

پذيري اين حكايـت عطـار تـا         آميز در متن، دليل تأويل     و با برجسته كردن اين موضع تناقض      
  .   حدودي آشكار خواهد شد

   

   پيشينة پژوهش-2
  :اند از هايي كه در بررسي و تحليل داستان شيخ صنعان نوشته شده، عبارت پژوهش

ايـة داسـتان شـيخ    م بـن » صـنعان  شـيخ  از ديگـر  تفـسيري «در مقالة ) 1376(پورنامداريان 
صنعان را گرفتاري پيري زاهد در بلاي عشق دانسته، تا كارش به كفـر و ملامـت بينجامـد و                

ايـن  . نامي از مقابل ديدة او برخيـزد و بـدل بـه پيـري عاشـق گـردد       حجاب سلامت و خوش   
تـوان از آن بـا عنـوان      مـضموني كـه مـي     . هاي متعددي از عطار است     مضمون درونمايه غزل  

  .  زاهدانه و تصوف عاشقانه نام بردتفاوت تصوف
شناسـي داسـتان    به ريخت»  صنعان شيخ داستان شناسي ريخت«در مقالة ) 1384(مجيدي 
هاي مشابهي همچـون     هاي آن پرداخته و ساختار داستان شيخ صنعان را با داستان            و شخصيت 

. ندي سنجيده است  سمرق بلخي، و ولي   اندلسي، راقداليل، مؤذن   عبدالرزاق صنعاني، ابوعبداالله    
هـاي عبـدالرزاق صـنعاني و        نويسنده به اين نتيجه رسيده كه داستان شـيخ صـنعان بـا داسـتان              

بـا وجـود داشـتن    -هـاي ديگـر   اندلسي از نظر ساختار بسيار به هم شبيه و با داسـتان            ابوعبداالله  
  .هاي چشمگيري دارد  تفاوت-هاي اندك شباهت

  بـه     شـيخ صـنعان و دختـر ترسـا          ش در قـصة   پـژوه در  پيشگفتار كتـاب      ) 1387(ستاري  
ها دربارة مأخذ    زني هاي ديگر و مشابه داستان شيخ صنعان پرداخته و به گمانه           بررسي روايت 

گرچـه  «بـه بـاور وي      . كوب اشاره كرده اسـت     قصه از نگاه ديگراني همچون مينوي و زرين       
 يافتـه و بنـابراين بيـشتر از     داستان پايي در واقعيت هم داشته است، اما به مرور معنايي رمـزي            
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. »اي يا مثالي وسوسة مرد خـدا بـراي آزمـودن قـدرت و قـوت ايمـان اوسـت                    مقولة اسطوره 
  .فايده است ستاري نتيجه گرفته كه تلاش براي كشف هويت تاريخي شيخ صنعان بي

داستان شيخ صـنعان را از نـوع        » بازخواني داستان شيخ صنعان   «در مقالة   ) 1387(زاده    قلي
. عرفاني دانسته كه نيازمند تأويل عرفاني متناسب با زبان شعر و تصوف عاشقانه است          -يرمز

وي درونمايه و موضـوع اصـلي   . داند او همچنين اين اثر را مطابق با اسفار اربعه ملاّ صدرا مي   
ورزي و   حركـت و تحـول از دينـداري بـه سـوي عـشق             «: كند گونه معرفي مي   داستان را اين  

  .»ورزي ورزي به سوي دينداري توأم با عشق عشقحركت و تحول از 
 صـنعان  شـيخ  حكايـت  تحليـل  و نقـد «در مقالـة  ) 1390(بيگـدلي   ابريشم و بزرگ پور

معتقدنـد حكايـت شـيخ صـنعان، داسـتان برخـورد       » فرديـت يونـگ   نظرية فرآينـد  براساس
ادهايي اي از ضمير ناخودآگاه اوست كه با نم        شده خودآگاهي پيري زاهد و عناصر فراموش     

در اين مقاله بر اساس نظرية فرآيند فرديت يونـگ نـشان داده             . شود از تابوشكني آشكار مي   
شـده و     شده كه چگونه شيخ صنعان از اين رهگذر بـه بازشناسـي بخـشي از غرايـز فرامـوش                  

  .  پردازد تمايلات پنهان در ضمير ناخودآگاه خود مي
 عطـار  الطيـر  منطق »صنعان شيخ«تان داس تحليل«در مقالة ) 1391(روحاني و شوبكلايي 

شناسـي گرمـاس    داستان شيخ صنعان بر اساس الگوي روايت» گرماس كنشي نظريه براساس
تطبيـق قـصه شـيخ صـنعان بـر الگـوي            «: در بخش نتيجة مقاله آمـده اسـت       . اند  بررسي كرده 

و نمايـد   گرماس استواري ساختار اين قصه و پيوستگي و هماهنگي اجـزاي آن را ثابـت مـي      
  .»سازد هاي كهن فارسي، روشن مي توانايي اين الگو را براي تحليل ساختاري قصه

بـه رمزشناسـي   » صـنعان  شـيخ «داسـتان   رمزشـناختي  تحليل«در مقالة ) 1391(سودا  آتش
هاي عطار و نمادهاي آن بـا توجـه بـه روايـت متـون                داستان بر اساس جايگاه آن در منظومه      

وي معتقـد   .  آن دو از بهـشت بـه زمـين پرداختـه اسـت             مقدس از خلقت آدم و حوا و هبوط       
 تفسيري عاشـقانه از سرگذشـت        كه هدف غايي عطار از بيان اين روايت رمزي، ارائه         «است  
او شـيخ را سـرنمون ازلـي آدم، دختـر ترسـا را سـرنمون ازلـي حـوا، مكـه را                       . اسـت » انسان

از مكه بـه روم و بازگـشت        سرنمون ازلي بهشت، روم را سرنمون ازلي دنيا و سفر صنعان را             
دوباره به مكه را سرنمون ازلـي هبـوط آدم و حـوا بـه زمـين و بازگـشت آن دو بـه آسـمان                          

  .دانسته است
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 شـيخ  حكايـت  بـا  سـيذارتا  رمـان  تحليلـي  مقايسه«در مقالة ) 1391(مشاوري و ديگران 

عتقدنـد كـه    اثر هرمان هسه مقايـسه كـرده و م      سيذارتاداستان شيخ صنعان را با رمان       » صنعان
اي از   جستجوي كمال و طي طريق از كمال ظاهري تا رسيدن بـه مرتبـه             «درونماية هر دو اثر     

  . است» كمال واقعي
  
 )سير خط گفتماني( كفر در اسلام -3

   كفر در قرآن  3-1
، چهار معنا براي    ) ه 117ف  (، منسوب به ابن عباس    بيان معاني الفاظ القرآن الكريم    در كتاب   

  : در نظر گرفته شده كه به ترتيب زير استدر قرآن» كفر«
الكفر هو ستر التوحيد قوله أنّ الذين كفروا سواء عليهم أ أنذرتهم أم لم تُنـذرهم                : الاول

فلما جاءهم مـا عرفـوا كفـروا        : الكفر هو الجحود قوله   : اي ستروا التوحيد و الثاني    ) 2/6(
له لـئن شـكرتم لأزيـدنكّم و لإن      الكفر هو كفر النّعمة قو    : اي جحدوا و الثالث   ) 2/89(به

الكفر هو البرائة قوله و اذ قال إبراهيم لأبيـه          : و الرابع ... لنّعمةاي جحدتم با  ) 14/7(كفرتم
  2)90: 1390صدوقي سها، ... (و قومه إنّني براء مما

هاي گوناگون در قرآن كريم به كار  ها و صيغه كه بيش از پانصد بار به شكل» كفر«واژة 
. ، در نهُ معنا استعمال شـده اسـت        )پوشاندن(وجه به اشتقاق از معناي كلي لغوي آن         رفته، با ت  

انكـار  : بنـدي كـرد      توان همة موارد استعمال آن را در قرآن در نهُ معنا دسته             تعبير ديگر مي   به  
 حـضرت    ، انكـار رسـالت    )73: مائـده (، انكار توحيد و يگـانگي خـدا         )28: بقره(اصول دين   

، تـرك   )7: ابـراهيم (، كفـران نعمـت      )256: بقـره (، انكـار طـاغوت      )43 :رعد) (ص(محمد  
، بيـزاري و برائـت      )102: بقـره (،  ارتكاب معصيت     )97: آل عمران (فرايض و وظايف ديني     

كه در لغت به معني پوشاندن دانه در زيـر خـاك    ) 20: حديد(، و كشاورزي    )25: عنكبوت(
 معنـاي  بـا  و خداست غير نديدن معناي بهوجه اشتراك اين معاني، اين است كه كفر         . است
  .دارد قرابت پوشاندن يعني آن لغوي

  

  كفر در ميان اهل كلام3-2

. طور كلي تـصوف مقـدم بـود         آغاز مباحث كلامي در ميان مسلمانان بر مباحث عرفاني و به          
آراء اهـل كـلام بـدون شـك بـر آراء            . سـپرد  در واقع كلام دوشادوش زهد بود كه راه مـي         
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ثير گذاشت چنانكـه برخـي از نخـستين عارفـان خـود بـا مباحـث كلامـي آشـنايي                     صوفيه تا 
كـه نخـستين بـار توسـط        » كـافر «ايزوتسو بر اين باور است كه مباحثه بر سر كيستي           . داشتند

 از همين رو خوارج به جـاي آنكـه سـوال             1.اي سياسي داشته است    خوارج مطرح شد، ريشه   
خـوارج در   «. »كـافر كيـست؟   «پرسـيدند    خست مي ن» ايمان چيست؟ «يا  » كفر چيست؟ «كنند  

تلاش براي شكست دادن و محكوم كردن مخالفان سياسـي خـود، بنـي اميـه و شـيعه سـوال               
 كـافر و پشتيبان او است     ] ع[كسي كه تابع علي     : كردند اصلي خود را به اين صورت بيان مي       

و خود جواب   » ؟»ومنم«است يا   » كافر«؟ كسي كه تابع و پشتيبان معاويه است         مومناست يا   
. انـد »گناه كبيره«، معاويه و طرفداران آن دو همگي كافرند زيرا مرتكب   ]ع[علي  «: دادند مي

آيا كسي كه مرتكـب گنـاه كبيـره         : پذيرد تر همين سوال چنين صورت مي      در سطحي نظري  
» ي تمـام عيـار اسـت؟   كـافر  انگاشته شود يا بـه سـبب همـين امـر      مومنشده است هنوز بايد     

 )36: 1378وتسو، ايز(

نهـد؛ خـوارج معنـاي كفـر را از           ايزوتسو در ادامه بحث خود بر نكته مهمي انگشت مـي          
در اينجا احتمـالاً شـاهد نخـستين تغييـر          ). 42: همان(تغيير دادند   » گذار بدعت«، به   »ايمان بي«

  .اي سياسي داشت در انديشة اسلامي هستيم كه ريشه» كفر«معنايي اصطلاح 
، پـيش از    »كفـر « اهميت دارد درك اين مطلـب اسـت كـه تطـور معنـاي                آنچه در اينجا  

ها تنهـا بـه    البته آن. اند دار اين تطور معنايي بوده شود و صوفيه ميراث   شروع تصوف آغاز مي   
متن مقـدس كـه     . جستند كردند بلكه بيش از هر چيز به قرآن استناد مي          اين ميراث تكيه نمي   

افـزود و    ا در خود فراهم آورده بود بر اين ميـراث مـي           ر» كفر«ظرفيت معاني گوناگون واژة     
اين دو موضوع، يعني ميراث دگرگوني معنـاي كفـر و بـه كـار رفـتن             . كرد تر مي  آن را غني  

هاي تطـور معنـاي ايـن اصـطلاح نـزد            با معاني مختلف در متن مقدس، تنها علت       » كفر«واژة  
  . صوفيه نبود

  
  )انيخط سير پادگفتم( كفر در تاريخ تصوف 3-3

دهـد، تـا زمـاني       در تصوف خراسان كه بافت حكايت مورد نظر را تشكيل مي          » كفر«مفهوم  
گفتمـان  . هاي زيـادي را از سـر گذرانـده اسـت           كه به دست عطار رسيده است،  دگرگوني       

  :خوانيم هنگامي كه در شعر سنايي مي.  تصوف و كلام در تغيير اين مفهوم سهيم بوده است
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ــه     حــق حــقدر حــق اتحــاد حقيقــت ب
  

ــه     اي حقيقــت اســلام كافريــست چــون تــو ن
  )80غ : 1320سنايي،    (                        

» كفـر «چيـزي جـز     » حقيقـت اسـلام   «كشد كه چگونه ممكن است       اين پرسش سر برمي   
آشـكار اسـت كـه ايـن دگرگـوني، در تـاريخ تـصوف ناگهـان رخ نـداده و سـنايي                       . نباشد
بـا دنبـال كـردن سـير تـاريخي          . ز وي وجود داشـته اسـت      دار نگرشي است كه پيش ا      ميراث

ويژه قصة    در تاريخِ تصوف خراسان، ابهاماتي كه دربارة اين مفهوم در شعر عطار و به             » كفر«
 هـاي   نمونـه  ديگـران  و عطـار  آثـار  در. خيـزد  شيخ صنعان وجود دارد تا حدي از ميان برمـي         

 يـك  گاهي و است دو اين تقابل اهيگ دين و كفر از آنان منظور كه يافت توان  مي ديگري
مفهومي اساسي است كه تا تاريخ تطور       » كفر«  در اين قصه و در اين مقاله،          .موازي حركت

تـوان بـه تحليـل دقيـق          روشن نشود، نمـي    -دهد در حدودي كه ساختار مقاله اجازه مي      -آن  
  .     حكايت شيخ صنعان پرداخت

  
    علل تغيير معناي كفر در تصوف3-4

شـود؟ چـه عـواملي       در تصوف با معناي رسمي و ظاهري آن متفـاوت مـي           » كفر«عنايچرا م 
دهـد كـه     شوند؟ بررسي تـاريخي ايـن مفهـوم نـشان مـي            ساز اين دگرگوني معنايي مي     سبب
  :توان برشمرد كم سه عامل بزرگ براي اين تغيير مي دست
  .گرايي كه يكي از اركان نگرش عرفاني است  باطن-1

و » ايمـان «دهنـدة تغييـر در معنـاي          هاي صوفيه كه نشان    خستين انديشه شايد بتوان گفت ن   
ذوالنّـون و بايزيـد كـه از صـوفيان     . بود، از اواخـر قـرن دوم آغـاز شـده اسـت      » كفر«ويژه    به

ايـن دو   . برجستة قرن دوم هستند، دو سخن بسيار مهم دارند كه با بحث ما در ارتبـاط اسـت                 
اسـت كـه    » ايمـان «و  » كفـر «فـسير صـوفيه از موضـوع        هـاي ت   ترين نمونه   قول يكي از قديمي   

ذوالنـون دربـاره    . كنـد  آشكارا نگرش باطني تصوف را نسبت به امور و مفـاهيم بـر مـلا مـي                
صاحب الهمة و   : قال ذو النون  «: گويد مي» نفاق«و  » اراده«و نيز   » اسلام«و  » همت«نسبت ميان   

: ق1425الجنيـد،  (» فهـو منـافق  إن كان أعوج فهو مسلم و صاحب إرادة و إن كـان صـحيحا           
پرواتر  سخن بايزيد نيز درست همان سخن ذوالنون است با اين تفاوت كه اندكي بي             . 3)101

 »لمنيـة  أهل ا   كفر أهل الهم إسلام من أسلم من      : قال أبو يزيد  «: گويد وي مي . بيان شده است  
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هـاي نفـساني     اگرچه در هر دوي اين سـخنان تقابـل اصـلي بـر پـشتكار و خواسـته                 . 4)همان(
استوار است، درواقع شاهد دگرگوني و تطور آرام معنـاي كفـر و ايمـان در تـاريخ انديـشة                    

   .مسلمانان هستيم
يكي از نخستين صوفياني كه نگرشـي       . يابد در قرن سوم بسامد اين نگاه باطني فزوني مي        

دو نـوعِ   وي عبادات را به     . است)  ق 243م  (دارد، حارث محاسبي    » ايمان«باطني به موضوع    
: گويـد  كند و در خصوص عمل به عبادات قلبـي مـي           اعمال ظاهري و اعمال قلبي تقسيم مي      

 اللّـه تعـالى و كبريائـه و جلالـه و            بعظمة فة القلوب، فإن فيها المعـر     عةألا فتقربوا إلى اللهّ بطا    «
 لـه،   بةلهيفأين العالم بتعظيم الرب عز و جل إجلاله و تكرمه، و ا           . قدرته و عظيم قدره سبحانه    

ايـن سـخنان كـه      . 5)201: 1986حـارث محاسـبي،     ( »و الاستحياء منه، و أنى يكون له ذلـك        
وي جانـب همـين   . دهندة ديدگاه بـاطني محاسـبي اسـت        ريشه در احاديث پيامبر دارد، نشان     

 الوصــايا دارد و در كتــاب نگــاه را در تقــسيم ايمــان بــه حقيقــي و غيرحقيقــي نيــز نگــاه مــي
 الحق    الإيمان حتى يكون ذامه و مادحه في       حقيقةغك أن العبد لا يستكمل      أ ما بل  «: نويسد مي

 لهمـا، و لا يـساوي لهمـا         مةعنده سواء، و عسى لا يساوي بين الذام و المادح في البر و التكر             
بـه  . 6)188: همـان (» فالعابد منقوص بذلك عن حقيقة الصدق و ما يـشعر         .  عليهما ةفي الوجد 

رود، بـدان معناسـت كـه ايمـاني غيـر            ن از ايمـان حقيقـي مـي       كه سخ   عبارت ديگر، هنگامي  
داراي رأيـي ويـژه و بـا صـدايي          » كفر«اما محاسبي دربارة    . حقيقي و ظاهري نيز وجود دارد     

گويـد   مـي » كفـر «هـر جـا سـخن از         لحقوق االله    يةالرعابراي نمونه در كتاب     . متفاوت نيست 
ن اين معناي رسـمي از آن رو اسـت         برگرفت. معناي ظاهري و رسمي اصطلاح را درنظر دارد       

  .نگرد و از تندروي بركنار است كه وي هنوز به مسائل و امور با چشمي زاهدانه مي
را بـدين سـان     » ايمـان «با توجه به آنچه گفته شد، در آثار محاسـبي، سـير تطـور معنـاي                 

  :كنيم ترسيم مي
  )باطني( ايمان حقيقي ايمان ظاهري 

ها در   بعضي از آن  . كردند همه از يك دسته نبودند      ي مي صوفياني كه در قرن سوم زندگ     
ي بـه   اگرچـه حـارث محاسـب     . كردنـد  پرواتر از ديگران عمل مـي      تفسيرهاي خود بي  

در . مقولة ايمان نگاهي بـاطني داشـت، هرگـز بـه تفـسيرهاي تندروانـه از آن رضـايت نـداد                 
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. شكـستند  انـه را در هـم     مقابل، كساني چون حلاّج و نوري مرزهاي اين تفسيرهاي پرهيزكار         
رفتنـد و   » الحـاد «و  » كفـر «آميز خود مستقيماً به سراغ مفاهيمي چـون          ها در عبارات شطح    آن

حتــي كــساني همچــون جنيــد كــه عــارفي . دســت دادنــد هــايي تــازه و خطرنــاك بــه تأويــل
شيخ صفي، سخني   . مسلك است نيز در اين راه خطراتي كردند و تأويلاتي آفريدند            صحوي
پرواتـرين سـخنان صـوفيه       كند كه در صورت درستي اسنادش يكي از بي         نيد نقل مي  را از ج  
 » الكفـرُ وجِـب علـي     «: گويـد  آميـز مـي    جنيد در عبارتي شطح   . شود  باره محسوب مي    در اين 

كفـر بـر مـن واجـب     (اين تندروي در به كـارگيري اصـطلاحات   ). 74: 1376مايل هروي،   (
 نگرش باطني صوفيه، صورت گرفت پس از جنيـد ادامـه            ، كه به دلايلي چند از جمله      )است

شبلي كه از شاگردان جنيد بود، شـطحياتي از ايـن گونـه    . يافت و با بسامدي بالاتر ظاهر شد 
العلم جحود  : و قال الشبلي  «: گويد نماست مي   وي در عبارتي كه درواقع نوعي متناقض      . دارد

  ).97: ق1425الجنيد، (»  إنكار و التوحيد إلحادفةو المعر
 يـة غـا : و قـال النـوري    «: سان دارد؛ قول وي چنين اسـت       ابوالحسين نوري هم عبارتي هم    

»  بلغـت  يـة التوحيد إنكار التوحيد إذا ظهر العبد عند وجد اللطيف بإثبات السر بجهـل العبـود              
  .)98: همان(

بـيش از تمـام سـخناني       ) حلاّج( منصور    اما سخنان يك صوفي تندرو ايراني به نام حسين        
نزد حلّـاج، شـريعت     . است» كفر«دهندة تأثير نگرش باطني در تطور معناي          ه آورديم نشان  ك

كه حقيقتـي دارد كـه از چـشم مردمـان پنهـان      » كفر«ظاهري دارد و باطني، درست همچون       
كنـد كـه خداونـد بـاطن      بن زاذان نوشته، دعا مي     اي كه به شاگردش جندب     او در نامه  . است

  :دكفر را براي وي آشكار كن
بسم اللّه المتجلـي عـن كـل        : كتب الحسين إلي  : عن جندب بن زاذان تلميذ الحسين قال      

، و كـشف لـك      يعةء لمن يشاء، و السلام عليك يا ولدي، ستر اللّه عنك ظاهر الشر             شي
، و إنـي أوصـيك أن لا   جلية فة الكفر معرحقيقة كفر، و يعة الكفر، فإن ظاهر الشر  حقيقة

منه، و لا ترغب في محبته، و لا تـرض أن تكـون غيـر محـب، و لا              تغتر باللّه، و لا تيأس      
   7. )27: 2002حلاج، (تقل بإثباته، و لا تمل إلى نفيه، و إياك و التوحيد، والسلام 

) ... كفـر  يعـة فإن ظـاهر الـشر    : (است» كفر«رابر با معناي رسمي     ، ب »شريعت«در اين قطعه    
حلاّج در قطعه بـالا شـريعت را        . » ...معرفة جلية «برابر است با    » كفر«ولي معناي پاد گفتماني     
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 بـه جـاي آن از تركيـب اضـافي           ندانـسته اسـت بلكـه     » كفـر «آشكارا برابر با معنـاي رسـمي        
شايد بتوان اين گمانـه را زد كـه وي بـراي حقيقـت و بـاطن                 . سود برده است  » يعةالشرظاهر«

نگرش تأويلي پـس از     . تكرده اس  شريعت شأني ديگر قائل بوده آن را امري مثبت تلقي مي          
  .رسد مي كند و در نهايت در ادبيات عرفاني فارسي به تكامل  قرن سوم ادامه پيدا مي

  .  مقامات عارفان كه مستلزم تفاسير مختلف است-2
جنيد بغدادي از عارفان قرن سـوم در        . تفسير هر عارفي از قرآن به مقام وي بستگي دارد         

الأمن مـن المكـر     : و قال أيضا  «: كند اشاره مي » مقام«و  » رباو«قول زير آشكارا به نسبت ميان       
در اين  . 8)656: ق1420محاسبي،  (» للمريد من الكبائر، و الآمن من المكر للواصل من الكفر         

درواقع احساس امنيـت از مكـر خـدا بـراي           . عبارت معناي كفر، به مقام سالك بستگي دارد       
رو  به در اين قول با دو اصطلاحي رو. ودش سالك گناه كبيره و براي واصل كفر محسوب مي     

طـور كلـي    هستيم كه در مكتب كلامي عصر جنيد وجود داشته و از آنجا به كـلام وي و بـه       
هاي مختلـف    در ميان گفتمان  . است» كبائر«اصطلاح نخست   . گفتمان تصوف راه يافته است    

   چيـست؟    گنـاه كبيـره    -1كـم دو پرسـش دربـارة گنـاه كبيـره مطـرح بـود؛                 قرن سوم دست  
رود يا به دوزخ؟ قول جنيد مربوط به پرسـش اول يعنـي     صاحب گناه كبيره به بهشت مي    -2

  . حد گناه كبيره است
جنيـد هـر دو     . حـديثي دارد  -اي كلامـي   اسـت كـه آن هـم پيـشينه        » كفـر «اصطلاح دوم   

اصطلاح را از گفتمان كلام گرفته و به آنها رنگي عرفاني بخـشيده و در برابـر آن موضـعي                    
بـا رجـوع بـه نگـرش        » گنـاه كبيـره چيـست؟     «وي در پاسخ به سؤال مقدرِ       . ازه گرفته است  ت

جنيد دربـارة  . دارد صوفيانه، از راه مشروط كردن آن به مقام فرد، پاسخي متفاوت عرضه مي     
  . كند نيز به همين شيوه عمل كرده، آن را تاويل مي» كفر«اصطلاح 

   دست حاكمان و ظاهرگرايان سركوب كفر و زندقه در تاريخ اسلام به-3
اما انديشة آنان از بين نرفت  كافران و زنديقان هر دو در تاريخ مسلمانان سركوب شدند،

هـايي    يكي از جريان  . هاي مختلف انديشگي بازنمايي شد     هايي ديگر در جريان    بلكه به شيوه  
رات و در اين مكتب شاهد اشا. كه فرهنگ زندقه در آن تجلي يافت، تصوف خراسان است       

اند وارد اين گفتمـان      اين اشارات توانسته  . هايي هستيم كه ريشه در كفر و زندقه دارد         انديشه
در » الحـاد «و  » كفر«ظهور اصطلاحاتي چون    . شوند و با تغيير معنا، به حيات خود ادامه دهند         
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تواند واكنشي  به سركوب      هايي از آن آورده شد، مي      قلب تصوف قرن سوم كه پيشتر نمونه      
ايـن اتفـاقي نيـست كـه حلّـاج در عبـارتي تنـد               . هاي مخالف در تمدن اسلامي باشـد       نديشها

و . قـة فإذا ترادفت عليه اللوائح، و تتابعت عليه الطوالع، صار التوحيد عنده زنـد       ... «: گويد  مي
  9).29: 2002حلاج، (» ... عنده هوسايعةالشر

شود نمادهاي كفر و زندقه از       ميدر ادبيات عرفاني فارسي كه حدوداً از قرن پنجم آغاز           
پـس از سـنايي،     . غزليات سنايي سرشار از ايـن نمادهاسـت       . شود بسامد بالايي برخوردار مي   

  .جويد ها سود مي عطار نيشابوري هم از اين نمادها و انديشه
  :دهد كه توسط صوفيه رخ داد را نشان مي» كفر«نمودار زير سير دگرگوني معناي 

  )حقيقي( كفر   ايمان باطنيايمان 
  
   مفهوم كفر و ايمان براساس تطور گفتماني روايت-4

شك وجه ايدئولوژيك انديشة عطـار       در اين بخش بايد توجه داشت كه تحليل اين قصه بي          
بـه عبـارت    . كفر در اينجا نديدن غير خداست و توجه شيخ به دختر ترسا           . كند  را آشكار مي  

در . صنعان، مصداق اصلي كفر به خداوند است      ديگر برجسته شدن دختر ترسا در نظر شيخ         
اين بخش خواننده بايد همنوا بـا راوي داسـتان، مـاجرايي را كـه بـراي شـيخ صـنعان اتفـاق                       

  :افتد، دامي در نظر بگيرد كه ممكن است براي هر سالكي پهن شود مي
  رفــــت پيــــر كعبــــه و شــــيخ كبــــار    
ــست    ــد خــوك ه ــر كــس ص ــاد ه   در نه

ــي   ــن م ــان ظ ــو چن ــيچ  ت ــري اي ه   كــس ب
  در درون هــر كــسي هــست ايــن خطــر    

  

ــوك   ــار   خــ ــالي اختيــ ــرد ســ ــي كــ  وانــ
ــار بـــست    خـــوك بايـــد ســـوخت يـــا زنـّ
ــس    ــاد و بـ ــر را افتـ ــر آن پيـ ــاين خطـ   كـ
ــفر  ــو آيــــد در ســ ــرون آرد چــ   ســــر بــ

  )295: 1389عطار،   (                           
  

  .كند بار ارزشي منفي پيدا مي» كفر«گونه،  در تحليلي اين
  

 از ايمان به كفر: خ صنعان از مكه به روم حركت شي4-1

تمـام عناصـر داسـتان ايـن     . داستان شيخ صنعان در واقع حركت از ايمان به سوي كفر اسـت    
خروج شيخ و مقتداي مريدان و سالكان راه حق از مكه كه نماد             . كند حركت را حمايت مي   
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 توضـيحاتي كـه   بر اساس. شرق است به سوي دختر ترسا در غرب كه روم نمايندة آن است     
تـوان حركـت عقـل و جـان را بـه       عطار از شيخ و دختر و شخصيت اصلي روايت دارد، مـي        

  .هاي متناظر است  گوياي اين جفت1جدول . سوي نفس نيز به اين عناصر افزود
  

  هاي متناظر در دوگانة كفر و ايمان  جفت:1جدول 
 كفر ايمان

 )غرب(روم  )شرق(مكه 

 دختر شيخ

 مسيحيت اسلام

 عشق عقل

 ظلمت روشنايي

 اوج كمالات مادي اوج كمالات معنوي

 رسوايي عافيت

  
قهرمان حكايت عطار شيخ مؤمني است كه مرتبـة بـالايي در تـصوف دارد، بـه عبـارت                   

انتخـاب ايـن نـوع شخـصيت     . پـذير نيـست   اي بالاتر از جايگاه وي امكـان       ديگر تصور مرتبه  
نعان كـه  ريـشه در روابـط اجتمـاعي مـسلمانان و              ماية داسـتان شـيخ ص ـ       درون. معنادار است 

تـر بـوده، بيـشتر رواج         هايي كه مناسبات اجتمـاعي ايـن دو نزديـك           مسيحيان دارد، در دوره   
داشته است و روايات فراواني دال بر تصاحب دختران مسيحي و تغيير دين وجود دارد و بـه                  

ين دلباختگان چـه بـسا افـراد        ا. گفتة عليائي مقدم ظاهراً به شخص معيني منحصر نبوده است         
اند اما وقتي سرگذشت آنها بخواهد به زبان واعظي           كاملاً عادي  يا دست كم غير زاهد بوده        

از قبيل ابن جوزي نقل شود و به مقتضاي نقش خطيبان، هرچه مـؤثرتر باشـد، چـه بهتـر كـه              
عليـائي  (هـد   مرد مسلمان شخصيتي از كبار زهاد برگزيده شود تا عمق لغزش را بهتر نشان د              

نگـاهي اجمـالي بـه      . اين مسئله در انتخاب عطار نيز موثر واقع شده است         ). 17: 1390مقدم،  
دهد كه تصوف چه جايگاه رفيعي در نظرگاه         جهانبيني عرفاني عطار و زندگي وي نشان مي       

  .ترين شخصيت در نگاه اوست وي دارد و يك شيخ تصوف عالي
يش از عطار عطار توجه كنيم، درخواهيم يافت كه در اگر به پيشينة اين داستان در آثار پ 
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 النطـق المفهـوم   در مأخـذ    . اكثر منابع، شخصيت اصلي تنهـا داراي ويژگـي عبوديـت اسـت            
رونـق   زاهـد و در      الفـصول ، عابـد سـاحل؛ در       ذم الهـوي  شخصيت اصـليِ شـيخ، زاهـد؛ در         

ولـي  (ن كـراّم    ، يكـي از پيـروان مـذهب محمـدب         )راقد الليل ( مردي سخت پارسا     المجالس،
در ) مقدمة مـصحح  : 1388عطار،  (است  ) مؤذن بلخ (و در يك جا نيز معدل       ) خانقاه سمرقند 

:  ق 1401الـف ليـل و ليلـه،        ( جوان مسلماني كه بيش از دوازده سال عبادت كرده           الدريات،
: 1390عليـائي مقـدم،     ( مردي از افضل عباد و كبـار سـادات زهـاد             بحر الدموع، و در    ) 472

طوركـه مـشاهده مـي شـود عـلاوه بـر شـهرت در عبـادت، برخـي از ايـن                        همـان . است) 22
 بـر مقـام   تحفـة الملـوك  ها داراي مقام شيوخيت هستند اما در هـيچ كـدام غيـر از           شخصيت

دهندة اهميت گفتمان تصوف و مرد صوفي  تصوف قهرمان تأكيد نشده است و اين امر نشان    
بـر ايـن اسـاس      . يز بر همين اساس بوده اسـت      در نگاه عطار است و انتخاب شخصيت شيخ ن        

هرچه مرتبة اين قهرمان بالاتر باشد، به عبارت ديگر هرچه ايمان او بالاتر باشـد، جايگـاهش     
اين غلو با گزينش واژگان و صفات تـشديدي  . شود  تر مي  تر است و گناه وي پررنگ      لغزنده

 حـج بـه   50نـشيني و    عزلـت   سال براي نـشان دادن     50عدد  . در داستان نمود پيدا كرده است     
، و  »هـر «،  »هـيچ «،  »حـد   بـي «عبـارات تـشديدي ماننـد       . نوعي عدد كمال محسوب مـي شـود       

  .كار گرفته شده است نهايت به منظور نشان دادن بي در ابيات زير به» عمري«
  شــــيخ صــــنعان پيرعهــــد خــــويش بــــود

ــرم   ــود او در حــ ــيخ بــ ــاهشــ ــالپنجــ    ســ
  كـــان او بـــود اي عجـــب  هـــر مريـــدي  

...  
   بجـــاي آورده بـــود جـــه حـــج پنقـــرب 
  داشــت اوحــد  صــلوة و صــوم بــي  خــود 

  

ــال از    ــهدر كمـ ــود هرچـ ــيش بـ ــويم بـ   گـ
ــا مريــــد چارصــــد صــــاحب كمــــال    بــ

 روز و شــــبنياســــود از رياضــــت   مــــي
  
 كـــرده بـــود بـــود تـــا مـــيعمـــره عمـــري  
ــيچ ســـــنت  ــرو نگذاشـــــت اوهـــ   را فـــ

  )294: 1389عطار،      (                        
  

  

 لود دختر ترسا  چهرة كفرآ4-2

هاي ماقبـل عطـار نيـز     براي مفهوم كفر كه در همة روايت) دخترترسا(انتخاب شخصيت زن    
در متـون عرفـاني زن بـا        . تكرار شده است، همسو با نگرش منفي عطار نسبت به كفـر اسـت             
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. زمين، ماديات و به تعبيري نفس ارتباط مستقيم دارد و درواقع نمادي براي اين مفاهيم است  
تـشابه ميـان    . گيـرد   ردازي همواره بر مبناي تشابه ميان نماد و مدلول نمـاد صـورت مـي              نمادپ

. طلبي و نيز  رياكاري، مكاري، و راهزنـي دل و ديـن اسـت    نفس و زن  دنياخواهي و راحت      
نسبت زن و زمين در روايت تورات از واقعة هبـوط نيـز بيـان شـده و بازتوليـد آن در متـون                        

ين مضامين در متون ادبي فارسي موجـب شـده كـه زن متعلـق بـه          تفسيري اسلامي و تكرار ا    
تـر     با تقابـل عقـل و نفـس در ادبيـات عرفـاني برجـسته                اين انديشه . زمين درنظر گرفته شود     

  .شود كه علت اصلي آن ريشه در ساختار جسماني دانسته شده است مي
  : هاي عطار از دختر ترسا مادي و جسمي است همة توصيف

  در بــــرج جمــــالبــــر ســــپهر حــــسن 
  آفتـــــاب از رشـــــك عكـــــس روي او
ــدار بـــست  ــه دل در زلـــف آن دلـ   هركـ
  هركـــه جـــان بـــر لعـــل آن دلبـــر نهـــاد 
  هـــر دو چـــشمش فتنـــة عـــشاق بـــود    
  چـــون نظـــر بـــر روي عـــشاق او فكنـــد 
ــود    ــسته بـ ــاقي بـ ــاه طـ ــر مـ ــرويش بـ   ابـ
  مـــردم چـــشمش چـــو كـــردي مردمـــي
  دار روي او در زيــــــر زلــــــف تــــــاب

ــشنه داشـــت  ــاني تـ ــيرابش جهـ   لعـــل سـ
  ا چـــون بـــر دهـــانش ره نبـــود گفـــت ر

ــانش     ــكل ده ــوزني ش ــشم س ــو چ   همچ
ــت او    ــدان داشـ ــيمين در زنخـ ــاه سـ   چـ
  صد هزاران دل چـو يوسـف غـرق خـون          
  گــوهري خورشــيدفش در مــوي داشــت 

  

ــي    ــا بـــــ ــود امـــــ ــابي بـــــ  زوال آفتـــــ
ــوي او   ــقان در كــــ ــر از عاشــــ  زردتــــ
 از خيـــــال زلـــــف او زنـــــار بـــــست   
ــرنهاد  ــاده ســــــ ــاي در ره نانهــــــ  پــــــ

  بـــودهــر دو ابـــرويش بـــه خــوبي طـــاق  
ــد    ــاق اوفكن ــا ط ــزه ب ــه دســت غم ــان ب  ج
ــود   ــسته بــ ــاق او بنشــ ــر طــ ــي بــ  مردمــ
 صـــيد كـــردي جـــان صـــد صـــد آدمـــي

 دار پــــــارة بــــــس آب بــــــود آتــــــش
 نــرگس مــستش هــزاران دشــنه داشــت    
 از دهــانش هــر كـــه گفــت آگــه نبـــود    
ــان    ــر ميـ ــش بـ ــو زلفـ ــاري چـ ــسته زنـ  بـ
 همچـــو عيـــسي در ســـخن آن داشـــت او
 اوفتـــــــاده در چـــــــه او ســـــــرنگون  

  بــــر روي داشــــتبرقعــــي شــــعر ســــيه
  )1215-1231: 1388عطار،     (         

تشبيه تفضيلي و معكوس، اغراق، مبالغه و نيز استعارات مـشهور ادبيـات فارسـي در ايـن                  
شـود و مخـصوص معـشوق        سـاخته مـي   ... ابيات كه از زلف و بناگوش و اجزاي صـورت و          

  .ردشعري است، در برجسته كردن زيبايي دختر ترسا كاربردي اساسي دا
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  :اوج ديدگاه منفي عطار به زن تشبيه دختر ترسا به ديو است
ــوت راه زد    ــه ديـ ــتش كـ ــر گفـ   آن دگـ

ــي    ــا مـ ــو ره مـ ــوي كـ ــت ديـ ــد گفـ   زنـ
  

ــاه زد     ــر دلـــــت ناگـــ ــذلان بـــ ــر خـــ  تيـــ
 زنــد  گــو بــزن چــون چــست و زيبــا مــي     

  )1289 و 1288: همان      (                     
هـا و   هـا و زشـتي   كننـده و تمـام كاسـتي    هديو موجودي تمثيلي براي نفس بـد راه، گمـرا       

كنندگان   اند از ايزدان باطل، بيگانگان و گمراه        هاي ديو عبارت    دلالت. هاي جهان است    بدي
بـه تعبيـر   . طور كلي معمولاً بر هر نيروي شري دلالت دارد كه هـدفش اغـواگري اسـت    و به 

ند طبيعـي و فراطبيعـي      هر زشتي، پلشتي، آفت، تباهي و هر پديده ناخوشاي        «زمردي و نظري    
زمـردّي و   (» شد، به ديوان و نيروهاي شر منـسوب شـد           اش مي   كه سبب زيان و تهديد هستي     

كننده نگاه دوگانـه     بنابر آنچه گفته شد، تشبيه دختر ترسا به ديو منعكس         ). 87: 1390نظري،  
  .گذارانة عطار است و ارزش

 دختر ترسا با هرآنچـه نمـاد كفـر          علاوه بر اين ارتباط شيخ با هرآنچه نماد ايمان است و          
  . آمده است2دهد كه در جدول  اي را تشكيل مي هاي دوگانه است، جفت

  
  )ايمان(و پير ) كفر(هاي دوگانة همسو با دختر   جفت:2جدول 

 دختر پير

 )1220(صاحب عشاق بسيار  )1192(صاحب مريدان بسيار 

بخـشي بـا      جان) 1225(و مژگان   ) 1221(كشُندة عشاق با نظر      )1199(شفادهندة بيماران 
 )1229] (تن صدا[سخن 

 )1215(در برج جمال آفتابي بود  )1191(در كمال از هرچه گويم بيش بود

 ) 1217-1219(داراي زلف مشكين و همچون خيال  )1194(صاحب عيان و كشف و علم 

  
 در منـابع پـيش از عطـار و           بنـدي حكايـت     پايان:  مسلمان شدن معشوق   4-3

  الطير منطق
هـا داراي موقعيـت ايـدئولوژيك هـستند، بـا ايـن حـال                فركلاف بر اين باور است كه سوژه      

توانايي عمل كردن به طور خلاقانه را دارند تا بدين وسيله بتوانند پيوندهاي خودشـان ميـان                  
هايي كه در معـرض آنهـا قـرار دارنـد را ايجـاد كننـد و نيـز                    هاي متفاوت و ايدئولوژي    مشي
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  (Fairclough, 1992:91). كننده را تغيير بدهند  ها و ساختارهاي تعيين يبتوانند مش
دانيم كه پيش از عطار حكايت شيخ صنعان و دختر ترسا در آثار زيادي روايت شده                 مي
توان گفت همسويي وي بـا گفتمـان دورة خـود در روايـت شـيخ                 دربارة عطار نيز مي   . است

است كه ترسايي معادل كفر در نظر گرفتـه شـده           صورت تقابل كفر و ايمان جايي         صنعان به 
هاي ديگران از ايـن داسـتان وجـود           هايي در روايت عطار با روايت       با اين حال تفاوت   . است

  .دهندة دخالت و عامليت عطار و بازنمودي از جهانبيني خاص وي است دارد كه نشان
ايــت، از بازگــشت شــيخ بــه رويكــرد ايمــاني و نيــز مــسلمان شــدن دختــر در پايــان حك

مهمي است كه توسط عطار در روايـت داسـتان شـيخ صـنعان انجـام                ) تغييرات(هاي   انتخاب
» پيشينة داسـتان شـيخ صـنعان      «در حكاياتي كه توسط شفيعي كدكني به عنوان         . گرفته است 

تنهـا  . شـود  معرفي شده، غالباً سرانجامِ شيخ و دختر، ترسايي اعـلام مـي      ) 194: 1388عطار،  (
موافقت ميان عاشق و معشوق كـار را بـه          ) درويش در بازار بغداد   (ها   ن داستان در يكي از اي   «

بنـدي حكايـات مـذكور را از ايـن            پايـان  3جـدول   ). 207: همـان (» كشاند اسلام معشوق مي  
  .دهد نظرگاه نشان مي

  
  

  هاي مختلف از حكايت شيخ صنعان در آثار قبل از عطار بندي روايت  پايان:3جدول 
 ماند  گزيند و دختر، ترسا مي قاّ ترسايي ميابن س ابن سقاّ

 ماند گزيند و كنيزك، ترسا مي راقد اللَّيل ترسايي مي راقد اللَّيل

 ماند گزيند و دختر، ترسا باقي مي ولي ترسايي مي گاه سمرقند ولي خانه

 ماند گزيند و دختر، ترسا باقي مي موذِّن ترسايي مي موذِّن بلخ

 گزيند ماند و پسر مسلماني مي درويش مسلمان مي ددرويش در بازار بغدا

 رود از دين زن سخني نمي. گزيند شيخ مسلماني مي عابد ساحل

 آيد  گزيند و دختر نيز به دين اسلام درمي شيخ مسلماني مي شيخ صنعان در روايت عطار

  
بنـدي   كنـيم كـه پايـان    اگر حكايات بالا را منابع احتمـالي عطـار بينگـاريم، مـشاهده مـي        

البته ناگفته نماندكه در حكايت مـورد  . روايت وي تنها با يكي از اين حكايات همسان است        
مسلمان ماندن درويش و مسلمان شـدن پـسر از بـراي ارزشـي              ) درويش در بازار بغداد   (نظر  

: آن پـسر گفـت    . اين دو زناّر چيست؟ قصه بگفـت      ]: پسر[گفت  ...«: ديگر يعني فتوت است   
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  ).205: همان(» اسلام عرضه كن. فتوت است نيكو نبود ره بر شما زدناكنون كه شما را 
بندي كرده است كـه همـسو بـا ايـدئولوژي غالـب              اي پايان  عطار حكايت خود را به گونه     

وجود واژگـان روشـن گفتمـان       . است و امكان استخراج مضامين اخلاقي از آن وجود دارد         
 شيخ، بازگـشت حافظـة وي و يـادآوري          ايماني از جمله غسل، توبه، سجود، در خرقه شدن        

  : اسرار قرآن در اين ابيات
ــول    ــاي قبـــ ــاه دريـــ ــوج زد ناگـــ   مـــ
ــست   ــالم عالمـ ــكرانه عـ ــان شـ ــن زمـ   ايـ
  منـــت ايـــزد را كـــه در دريـــاي قــــار    
  آنـــك دانـــد كـــرد روشـــن را ســـياه    
  آتـــــش توبـــــه چـــــو برافـــــروزد او   

ــي   ــه مـ ــصه كوتـ ــاه  قـ ــنم، آن جايگـ   كـ
ــاز   ــه ب   شــيخ غــسلي كــرد و شــد در خرق

  

 خــــواه كــــار تــــو رســــول شــــد شــــفاعت  
  شـــكر كـــن حـــق را چـــه جـــاي ماتمـــست
ــكار   ــيد آشـ ــو خورشـ ــي همچـ ــرده راهـ   كـ
ــاه   ــدين گنـــ ــا چنـــ ــد داد بـــ ــه دانـــ   توبـــ
  هــــرچ بايــــد جملــــه بــــر هــــم ســــوزد او
  بودشــــــان القــــــصه حــــــالي عــــــزم راه
ــاز   ــود ســـوي حجـ ــا اصـــحاب خـ   رفـــت بـ

  )292: 1388عطار،      (                           
 از برخاستن كفر دارد و عطار نيز به صراحت اين مسئله را اعـلام               بازگشت به كعبه نشان   

  :دارد مي
  كفــر برخاســت از ره و ايمــان نشــست   

  
ــت   ــزدان   بــ ــد يــ ــت روم شــ ــت پرســ  پرســ

  )293: همان       (                                    
. خـشد ب قدر برجسته است كه كفر را نيز رنگ ايمان مـي           در اين نظرگاه اهميت ايمان آن     

بنـديِ عطـار،     در پايـان  . تر گفته آمد كه شيخ، نماد ايمان و دختر ترسا نماد كفـر اسـت               پيش
گرايد  نيز در پي خوابي كه به دليل ايمان آوردن دوبارة شيخ است، به اسلام مي              ) كفر(دختر

  :شود و در اين حالت از صفات زميني و هرآنچه كه قبلاً  برايش مدح بود جدا مي
ــي ــد  زرد مـــ ــون زر روي اوديدنـــ   چـــ

  برهنــــه پــــاي و دريــــده جامــــه پــــاك
...  

ــار   ــيخ آن نگـ ــر شـ ــد بـ ــر افكنـ ــون نظـ  چـ
ــد   ــاي او فكنــــ ــد وفــــ ــده برعهــــ  ديــــ

  

ــسوي او    ــرد ره گيــ ــده در گــ ــم شــ  گــ
ــرده   ــال مـ ــر مثـ ــاك   بـ ــر روي خـ  اي بـ

  
ــي  ــك مـ ــار    اشـ ــر بهـ ــون ابـ ــد چـ  باريـ

ــد   ــاي او فكنـ ــت و پـ ــشتن در دسـ   خويـ
  )298: همان                            (         
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زردي روي دختر، وضعيت نامناسب گيسو، برهنه پاي بودن، جامه چاك بـودن، اشـك               
كـه بـه دسـت و پـاي           توصيف دختر درحـالي   . بار بودن وي در تقابل با اوصاف قبلي اوست        

. شيخ افتاده است نيز تمثيلي براي زوال كفر است كه مدت زماني اندك برتري نسبي داشت
  : با صحنة آغازين ورود دختر قابل دريافت استاين مسئله از تقابل اين صحنه

  از قــــــضا را بــــــود عــــــالي منظــــــري
  

ــر نشـــــسته دختـــــري      بـــــر ســـــر منظـــ
  )1230: 1388عطار،        (                   

عطار . صورت تمثيلي نمايش داده شده است       تقابل بالا و پايين بودن در اين دو تصوير به         
گيـرد كـه شـايد كفـر         دهد و نتيجه مـي     فر را نشان مي   با استفاده از اين تقابل برتري موقتي ك       

  . براي مدتي پيروز باشد اما توفيق دائمي و هميشگي با ايمان است
  
  )سير پادگفتماني( نمودهاي كفر و ايمان در منظومة فكري عطار 4-4

تا آنجا كه در    . ويژه در غزليات خود بارها به موضوع كفر و ايمان اشاره كرده است              عطار به 
در معناي پادگفتماني در سخن وي با چهار صـورت مختلـف            » كفر«ر او جستجو كرديم     آثا

 بـه   دني راه رس ـ  ني ـد  كفـر و   نكتة اصلي اين چهار صورت اين اسـت كـه         . روي نموده است  
  : ندارديي راه معناگري دي باشدهيمقصد است اما اگر به مقصد رس

   :ايماني كه وراي كفر و دين است) الف
  ايـم    ز ره بـر گرفتـه      ما هـر چـه آن ماسـت       

ــوده  ــم در راه حــق چــو محــرم ايمــان نب   اي
  ايــم برتـر ز هـست و نيـست قـدم در نهـاده     

  

ــه      ــدر گرفتـ ــويش راه قلنـ ــر خـ ــا پيـ ــم بـ  ايـ
ــرگرفته   ــازگي از س ــه ت ــان خــود ب ــم  ايم  ...اي

ــه   ــن ره ديگــر گرفت ــر و دي ــرون ز كف ــم  بي  اي
  )585غ : 1339عطار،   (                          

  :گويد اشاره به ديدگاه سنايي دارد، آنجايي كه مياين موارد 
  كفــر و ديــن هــر دو در رهــش پويــان    

  
ــان     ــه گويــــ ــريك لــــ ــده لا شــــ   وحــــ

  )60: 1387سنائي،                                  (
  :  سرودة هاتفي اصفهانياينو يا 

  چون كـشيدم نـه عقـل مانـد و نـه ديـن             
  

 ســـوخت هـــم كفـــر از آن و هـــم ايمـــان       
  )23: 1384هاتفي،                        (          
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  :عشق و توحيدي كه از كفر و ايمان برتر است) ب
ــدم    ــن ديــ ــر و ديــ ــالاي كفــ ــشق بــ  عــ

ــين گــر هــست   ــن و شــك و يق ــر و دي  كف

ــالم   چــــون گذشــــتم ز عقــــل صــــد عــ

  

ــدم     ــين ديــ ــك و يقــ ــشان از شــ ــي نــ بــ
ــدم   ــشين ديـــ ــل همنـــ ــا عقـــ ــه بـــ  همـــ
 چـــون بگـــويم كـــه كفـــر و ديـــن ديـــدم

  )508غ : 1339عطار،  (                      
  :عالم حقيقت وراي كفر و ايمان است) ج

ــاهي   ــردي گنــ ــاعتي كــ ــر در طــ  اگــ

 نـــه آنجـــا كفـــر و نـــه ايمانـــت باشـــد 

  

ــواهي       ــو گـ ــر تـ ــو بـ ــضو تـ ــر عـ ــد هـ دهـ
ــد    ــت باشـ ــردي آنـ ــه بـ ــا آنچـ ــز اينجـ  كـ

  )2734: 1316عطار، (                        
  : و ايمان فراتر استبر همين اساس درد و عشق نيز از كفر

ــن   ــن ديــ ــافر را و ديــ ــر كــ  دار را كفــ

  
ــار را  ذره   اي دردت دل عطــــــــــــــــــــ

  )121: 1388عطار، (                           
  :در حالتي كه كفر برتر از ايمان است) د

 اي عــــــــشق تــــــــو قبلــــــــة قبــــــــولم

 خورشـــــيد رخـــــت بتافـــــت يـــــك روز

ــي ــن   مـ ــه از مـ ــان كـ ــد زبـ ــه صـ ــت بـ  گفـ

 كـــــــافر گـــــــردي علـــــــي الحقيقـــــــه

 ون مـــــن بـــــي قـــــرار از آن روز  اكنـــــ

  

كـــــرده غـــــم تـــــو ز جـــــان ملـــــولم  
...تــــــا كــــــرد چــــــو ذرة عجــــــولم 

بگريـــــز كـــــه مـــــن نـــــه از اصـــــولم
در حــــــال اگــــــر كنــــــي قبــــــولم   

ــيفته ــولم  دل شـــــــ ــر ز بوهلـــــــ تـــــــ
 )545غ : 1339عطار، (                    

  
  هاي پادگفتماني در متن حكايت   نشانه4-5

تن ايـن اصـطلاح بـه صـورت تطوريافتـه در منظومـة              ، به كار رف   »كفر«تاريخ تطور اصطلاح    
 جملگـي بـه مفـسر    منطق الطيـر  و خود كتاب    -كه هردو تا اينجا بازنموده شد     –فكري عطار   
صورت تطوريافتة آن و امري واجد        دهند كه اين اصطلاح را در متن حكايت به         رخصت مي 

اي جـز در   ر گـزاره دهـد و ه ـ  زيرا اينها بافت حكايت مذكور را تشكيل مي      . ارزش فهم كند  
با وجود اين، در متن حكايت شيخ صنعان به روايت . بافت معناي تمام خود را نخواهد يافت    

اينك بـه برخـي     . خواند هايي وجود دارد كه مفسر را به چنين تفسيري فرا مي           عطار نيز نشانه  
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  .كنيم ها اشاره مي از آن
  

  عشق و كفرِ توأمان
در باب عشق و نسبت آن با كفر و ايمانِ ظـاهري آمـده        پيش از بيان قصه، گفتاري از هدهد        

  :گويد هدهد به روشني مي. است كه خود همچون براعت استهلالي بر داستان است
 گـــر تـــو را گوينـــد از ايمـــان بـــرآي    

ــه ــو كــ ــشان تــ ــن را و آن را برفــ  اي ايــ

 منكري گويـد كـه ايـن بـس منكـر اسـت            

  

ور خطـــاب آيـــد تـــو را كـــز جـــان بـــرآي  
جـــان را برفــــشان تـــرك ايمـــان گيـــر و    

عـــشق گـــو از كفـــر و ايمـــان برتـــر اســـت 
  )285: 1388عطار،  (                          

  :خوانيم در متن داستان نيز مي
 دختــر كــرد غــارت جــان او   » عــشق«

  
ريخــــت از زلــــف بــــر ايمــــان او  » كفــــر«  

  )همان(                                             
دو مفهوم در كنـار هـم در ادبيـات عرفـاني پـيش و پـس از                  نيك آگاهيم كه آمدن اين      

 مطـرح در داسـتان را امـري        ِ«كفـر «شـود تـا      ايـن امـر راهنمـاي مفـسر مـي         . عطار سابقه دارد  
هـاي    همچنـين در آغـاز توصـيف      . ارزشمند تلقي كند وآن را با تاريخ تطورش پيونـد دهـد           

ئت استهلال را دارد و نشان      مادي و جسماني كه از دختر ترسا شده، بيتي هست كه حكم برا            
راهـي بـر اسـتحكام ايمـان        ) تر گفتيم كه دختر ترسا نماد كفر اسـت          پيش(مي دهد كه كفر     

  :است
ــاني  ــا و روحــ ــري ترســ ــفت دختــ  صــ

  
ــد معرفـــــــت  در ره روح    اللهّـــــــش صـــــ

  )همان  (                                            
يي تـا شـيخ محمـود شبـستري بـسامد           همچنين در متون مربوط به ادبيات تصوف از سـنا         

از جملـه زلـف،   . گيـرد  آيند، رو به فزوني مي برخي واژگان نمادين كه در كنار يكديگر مي 
حكايـت شـيخ صـنعان نيـز        .  مي، جام، دير، مسجد، زاهـد، عاشـق، معـشوق، ايمـان و كفـر              

 هـاي ديگـر ثابـت      مشحون از اين واژگان و اصطلاحات است؛ ايـن اسـامي بـه همـراه نـشانه                
را » كفر«توان   كنند كه حكايت مورد نظر به گفتمان تصوف تعلق دارد و از همين رو مي               مي

. شـود  شيخ صنعان در پايان داستان رستگار مـي       . در معناي ارزشمند و نمادينش نيز فهم كرد       
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شـود تـا آنجـا كـه دسـت از ايمـانش        هـايي مـي   اگرچه در راه اين رسـتگاري دچـار سـختي        
شويم كه حتي آن سختي و شدت        نگريم متوجه مي    به عاقبت او مي    شويد اما هنگامي كه    مي

بنابراين . كه چيزي جز كافر شدن او نبود هم عاملي براي ترقي مقام صوفيانة شيخ بوده است      
شود اما بـا نظـر بـه خاتمـت وي           اگرچه برخاستن ايمان وي در ابتدا امري نامطلوب تلقي مي         

پذيري مفهوم كفـر      گردد و اينگونه تأويل    بدل مي اين عنصر ناارزشمند به عنصري ارزشمند       
  .  كند و ايمان حكايت شيخ صنعان را از حالت ايدئولوژيك خارج مي

  
  گيري  نتيجه-5

قصة شيخ صنعان به روايت عطار دو خط سير فكري متناقض دارد كه در اين مقاله در هيئت          
در اين قصه نشان داده شـد       » كفر«با توجه به اصطلاح بنيادين      . دو بخش متقابل بازنموده شد    

از يـك سـو     . زمان در حال كـار كـردن اسـت         كه دو خط فكري گفتماني و پادگفتماني هم       
هايش مبادرت كرده،     در تصوف كه عطار با پشتوانة آن به سرودن مثنوي         » كفر«تاريخ تطورِ   

در اين حكايت   » كفر«و ايدئولوژي اسلامي عطار از سوي ديگر سبب شده است كه مفهوم             
هـاي فكـري     اين مسئله زمينـة آشـكار شـدن تنـاقض         . آلود و متناقض درآيد     به صورتي ابهام  

 و كشمكش در حكايـت       تواند مؤيد اين تناقض    آنچه مي . آورد عطار نيشابوري را فراهم مي    
اي  در چهـرة نخـست شـوريده      . باشد، وجود دو چهرة متفاوت از عطار در آثار ديگر اوست          

و ايمان برگذشته؛ مريدي كـه بـه همـراه شـيخِ خـود گـام در راه                  شود كه از كفر      پديدار مي 
نماياند كـه از ايمـان و    در چهرة دوم زاهدي رخ مي    . نوشد گذارد و ميِ مغانه مي     خرابات مي 

براي مثـال در    . كند اسلام در برابر كفر به سختي حمايت كرده، طرف مقابل را سركوب مي            
وجـود دارد كـه عطـار در آن         ) 359: 1316(» ترساشيخ با   « حكايتي با عنوان     نامه الهيكتاب  

ايـن دو چهـره از عطـار تقريبـاً در     . دانـد  تر از شأن مسلماني مي آشكارا شأن ترسايي را پايين   
وجود دو خـط فكـري متنـاقض        . كنند پاي هم نمود دارند و كار مي       هاي وي پابه   تمام مثنوي 

شود كه خود نمودار شخصيت     در حكايت شيخ صنعان، سبب شده است كه متن ما دو پاره             
متني كه بدين شكل دوپـاره شـده، قابليـت تأويـل يافتـه و بـه         . و روان دوپارة عطار نيز است     
  . اثري هنري بدل شده است
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  ها نوشت پي
 تي ـ و تقو  تي ـ حما ي بـرا  ي كـه بـه راهكـار      كنـد  ي م ـ جـاد ي را ا  يتيگفتمان در درون خـود وضـع      . 1

 گـر ي د ي گفتمـان  يـة  حالـت، گفتمـان از ناح      ني ـدر ا . شـود  ي م ي تلق ي گفتمان ةشد  شنهادي پ يها  ارزش
 ي گفتمـان  تي ـ حما ني ا ية در سا  شك يب. بخشد ي م نيقي و به استحكام حضور خود       شود ي م تيحما

 عي ـ گـسترده توز ي خـود را در سـطح    ي و معنـا   جـاد ي ا ،يجـاب ي ا يطي خود شرا  ي برا ناست كه گفتما  
 ا،ي ـ پو ياني را به جر   يي معنا -   نشانه اني جر ،يالب محدود، بسته و ق    يها  گفتمان فراتر از كنش   : كند يم

 پوشـش  ري ـ گفتمـان ز كي ـ كـه در آن    يتيوضـع  نيچن ـ  ني ـا. كنـد  ي م ليباز، مستمر و بدون مرز تبد     
  .)65: 1392شعيري،  (شود ي مدهي پادگفتمان نامرد،يگ ي مرار قي حاميگفتمان

 بـه آنهـا     ريشوند، خواه ناگز   يفر م  كه كا  ي كسان نكهي ا اني است با ب   دي كفر پنهان ساختن توح    :اول. 2
كفـر  : ، و دوم  دي د دي خواه دي توح يعني،  )6/2( آنها را هشدار ندهند      ايباشند كه آنها را هشدار دهند       

 انكـار آنهـا،   يعني) 2/89: قرآن (دنديدانستند به آن كفر ورز ي آنچه آنها م يوقت:  گفتار او است   ينف
 خـواهم كـرد، و      ادي تو را ز   ير شكر كنى، من روز    اگ: ستگفته او از   است،   ضيكفر كفر ف  : و سوم 

 يگنـاه  يكفـر ب ـ : و چهـارم . كنم ي را كم  م   تانيروز ديكن يآن را انكار م    و)  7/14 (اگر كفر ورزى  
  .گناه هستم ي به پدر و قومش گفت، من بمي ابراهيو وقت:  اوستةاز گفت. است

ب اراده، اگـر درسـت باشـد،        صاحب همت، اگر كج باشد، مسلمان است و صاح        : ذوالنون گفت . 3
 .منافق است

 .جويد ي ميمني ا اهل منيت است كه ازي، اسلام كسهل همت اكفر:  گفتديزيابو. 4

 در آن شـناخت عظمـت خداونـد      راي ـ، ز دي نـشو  كي ـها به خـدا نزد      اطاعت از قلب   قيپس از طر  «. 5
 اسـت كـه     اي ـ دن يپـس كجـا   .  جلال اوست   و متعال، غرور، عظمت و قدرت او و عظمت قدرت او،         

 بـدارد و آن را ارج بگـذارد، و از او اعتبـار و          ي كند، او را گرام    شي و ستا  حيپروردگار متعال را تسب   
  دارد؟يزي چني كه او چنني كسب كند، و ايخجالت

 و  ي كـه رسـوائ    يكند تا زمـان    ي را كامل نم   ماني ا قتي است كه بنده حق    ني ا ديا  آنچه آموخته  آيا «.6
 در حـق  افتخـار   شي و سـتا ذم او ي بـرا دي او است و شا    اري است كه در اخت    يقتي برابر با حق   ششيستا

 و ي راسـت قـت ي پرسـتش از حق ني بنـابرا .و شايد وجد و اشتياق در برابر او نيـز يكـسان نيـست        . نباشد
  . استي عار،كند ي مسآنچه احسا

بـه  : مـن نوشـت    ي برا نيالحس«: ه شده ، گفت ني از شاگردان الحس   يكي جندب بن زازان،     به نقل از   . 7
دهـد، و سـلام بـر تـو، پـسرم،            ي شـكل م ـ   ريي ـ كه بخواهـد تغ    ي هر كس  ي را برا  زينام خدا، كه همه چ    
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 ر كف عتي ظاهر شر  راي، ز   كفر را به تو آشكار كرد      قتيخداوند مظهر شرع را از تو پنهان دارد، و حق         
 دي ـ، ناام  ديا نخور  خدا ر  بيكنم كه فر   ي، و من به شما امر م        كفر دانش روشن است    تي، و واقع   است
 ي او حرف ـ  ديي ـ، با تأ   دي، دوست نداشتن را قبول نكن      دي كه دوستش داشته باش    ديستي ن لي ما . از او  دينشو
 ».دي و صلح بر حذر باشدي و از توحدي به انكار او ندارلي و تمادينزن

 قي ـر از ط  تي ـ اسـت و امن    رهي ـ از گناهان كب   دي مر ي برا رنگي ن قي از طر  تيامن:  گفت ني همچن ي و .8
  . واصل، كفر استي برابيفر
شـود و    ي بـدعت او م ـ    ديها او را دنبال كنند، پس توح        با او مطابقت داشته باشند و طالع       حياگر لوا . 9
  .ناك است به او هوسعهيشر
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  .30-51صص . 46

 ةشـمار  .فارسي ادبيات و زبان نامهش كاو. »بازخواني داستان شيخ صنعان« .)1387(زاده، حيدر  قلي
  .129-162صص . 16

 . فرهنگـستان ةام ـن .نيـشابوري  عطـار  شـعر  در ترسايي و مغي نمادهاي . )1376(مايل هروي، نجيب 
  .79-65صص . 9 ةشمار

 صـص  .7ة شـمار .ادبـي  هـاي  پژوهش .»صنعان شيخ داستان شناسي ريخت« ).1384(ه مجيدي، فاطم
163-145.   



  91 / 1400، تابستان 25، شماره 13فصلنامة علمي ادبيات عرفاني، سال 

    .هدار الكتب العلمي:  بيروت.جلد1 . چاپ اول.الوصايا. )1986( بن اسد المحاسبى، الحارث
 رمـان  تحليلـي  ةمقايـس «  .)1391(ي  هاشـم  و سيدمرتضي نصر اصفهاني، محمدرضامشاوري، زهره

  .264-241صص . 6شماره  .تطبيقي ادبيات .»صنعان شيخ حكايت با سيذارتا
Fairclough, N. (1992). Discourse and Social Change. Polity Press language. 

London and New York: Longman. 
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Abstract  
The story of “Sheikh Sanan and Christian girl”, which is one of the 
longest stories in Attar’s Mantiq al-Teyr (Conference of the Birds), is 
rooted in real events and has been cited in many credible references 
preceding Attar. Nonetheless, Attar's narration of this story has gained 
popularity due to its integration with mystical and Sufi concepts. On 
the one hand, this narration has unveiled Attar's ascetic face and has 
turned Sheikh Sanan's story into an ideological and religious text, on 
the other hand, it has been subject to various interpretations, some of 
which are contrary to its ideological beliefs and have raised 
epistemological questions. In view of that, through seeking a counter-
discourse line of thought in the story of Sheikh Sanan, we intend to 
answer this question: If the story of Sheikh Sanan is an ideological 
and religious text, how has it been subject to various interpretations so 
far? By tracing the history of the evolution of the term "infidelity" in 
Sufism of Khorasan before Attar, the writer has shown the 
background of this term and how it had evolved prior to its being 
taken up by Attar. Analyzing the story through Critical Discourse 
Analysis was the next step. The results of the research indicate that in 
fact the history of the evolution of the term "infidelity" as well as 
Attar's intellectual system allow the interpreters to recognize this term 
in the story of Sheikh Sanan in its evolved meaning (counter-
discourse) and thus consider an intrinsic meaning for "infidelity". 
Accordingly, it could be seen that the relationship between infidelity 
and religion is sometimes opposite and sometimes a parallel 
movement. 
 

Keywords: Farid-al-Din Mohammad Attar Neyshaboori, Sheikh Sanan and 
Christian girl, Fidelity and faith, Interpretation. 
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